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 1يدهکچ

صيت برای وارثان به روایت  شان به نفی و سنت جهت اثبات قول ستناد نمودهفقهای اهل  شده ا صيت»اند: نقل  ی برای و

ست سانيد و راههم اند. این بحث را را رد کرده، در حالی که اماميه آن «وارثان ني ها و منابع و هم از جهت نص از جهت ا

سی نمودیم و و الفاظی که از آن تعبير نموده ستناد به آن  ۀنتيج بهاند و هم از جهت دلالت برر سيعدم امکان ا نه  دیم؛ر

 ادعای تخصيص عموم ادله وصيت. ۀادعای نسخ کتاب و نه در عرص ۀفتوای فقهی، نه در عرص ۀدر عرص

 ارث، وصيت برای وارثان، حجّيت حدیث، دلالت حدیث، نسخ قرآن با سنت :هاواژهکليد

 مقدمه

سنی از پيامبر اکرم ست»اند: نقل نموده |منابع حدیثی  صيتی برای وارثان ني ، 138، 181، 181 /1 :1111 ،ابن حنبل) «و

ستانی؛ 201 – 205 /1 تا:، بی. قزوینی112 /1 تا:، بیدارمی، 111 /5، و 132 ، ترمذی؛ 151 /1و  151 /1 :1110، سج

  /1 :1111، دارقطنی؛ 115 و 111، 111، 111، 85 /1 تا:، بیبيهقی؛ 111 /1 :1318، نسااا ی ؛121 – 123 /3 :1315

ضی مغربِ؛ 151 ساخته .(352 - 358 /1 :1312، قا اند فقها به این حدیث اهتمام ورزیده و آثار مهمی را بر آن مترتب 

 مانند:

ست بطلان آن. 1 ست: نخ صيت برای وارث دو نظر ا ست  ،در حکم و شافعی ا هر ظادر مقابل نظر  -که یکی از دو قول 

ست اکه قول اظهر نزد شافعيان  ،ورثه ۀاجازنظر دوم عدم نفوذ و وقوف آن بر  .ها و قولی نزد حنبليان استقول مالکی -

شدها و مالکیکه به آن حنفی ستهها نيز قا ل  ابن ؛ 111 – 111 /13 تا:، بیکویتيه) اند و قولی در مذهب نزد حنبليان ا

 .(111 /1 تا:، بیعلامه حلّی ؛110 – 112 /1 تا:، بیقدامه

ست .1 صيت ا سخ آیه و شر .ادعای اینکه این حدیث نا ضرَ أحدکَم الموتُ إن »دارد: یفه بيان میآیۀ  کُتب عليکم إذا ح

  .(180بقره: ) «ترک خيراً الوصيۀُ للوالدَین والأقربين بالمعروف حقّاً علی المتّقين

 سازد.طور کلی مقيد میه بلکه اطلاق ادله وصيت را ب. 3
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شکالاتی حتی از ناحي شان بوده، هرچند دارای ا شان را جهت اثبات  سند ۀاین حدیث مورد قبول ش ست، که نهایت تلا ا

ست و اندحجيتش بذل نموده شده ا سبت داده    /13 تا:، بینووی؛ 132 :1100، شافعی) حتى قول به تواترش به برخی ن

 .(118 - 111 تا:، بیکتانی ؛53

لاف اخت .اندجالش پرداختهها و رراه ۀو حجيت آن را قا ل نيسااتند و به مناقشاا انداماميه این حدیث را رد کرده ،در مقابل

سيری ،این حدیث ميان فریقين دربارۀنظر  ست ،از نظر روایی، فقهی یا تف ا مه  این اختلاف در روایات منقول از .جدید ني

، حر عاملی) نيز منعکس گردیده و سؤالاتشان از حکم وصيت برای وارثان و پاسخ به صحتشان متبلور است بيتاهل

ستیکه این اختلاف در منابع فقهی قدیم و رواچنان .(120 - 181 /12 :1111 سيری نيز انعکاس یافته ا شيخ  .ی و تف

شيخ  .(101 /1 :1110، شيخ صدوق) من لا یحضره الفقيهشيخ صدوق در  ،(10 - 2 /1 :1388، کلينی) کافیکلينی در 

  :1108، طوسی) خلافيخ طوسی در ش ،(528 :1115)علم الهدی،  سيد مرتضی ،(11: 1110، شيخ مفيد) المقنعهمفيد در 

به این مسئله  (108 /1 :1102، طوسی) تفسير تبيانو طوسی در  (11 /1 تا:، بیعياشی) عياشی در تفسيرش ،(135 /1

 .اندپرداخته

متن، دلالت، چند بحث در را این حدیث  . اکنونگردداین حدیث مشاااخص می ۀاز اینجا ميزان اهميت باز نمودن پروند

 داریم:ذیل بيان می ۀو به گون کنيمبررسی میت سند و حجي

 تشيث و حجینخست: سند حد بحث

اند، را روایت کرده های مختلفی آمده است و ادعا شده که تعدادی از صحابه آناین خبر در منابع حدیثی سنی از راهاولاً: 

ک، عبدالله بن عمرو، جابر بن عبدالله، علی از جمله: ابو امامه الباهلی، عمرو بن خارجه، عبدالله بن عباس، انس بن مال

بانی)طالب، عبدالله بن عمر، براء بن عازب و زید بن ارقم بن ابی که برخی  -ها اهم این راه .(88 - 81 /1 :1105، ال

 اند از:عبارت -اند تحسين نموده

ست:  سلمراه نخ شرحبيل بن م سماعيل بن عياش از  شامی( از ابى امامه  ترمذی: از هناد و علی بن حجر از ا خولانی )

و »را پذیرفته است، عبارت است از: و بيهقی آن (121 - 123 /3 ، همان:ترمذی)را تحسين نموده باهلی، که ترمذی آن

 .(81 /5 تا:، بیبيهقی)« از شاميان مشکلی ندارد -یعنی: ابن عياش  -حدیث اسماعيل 

مان بن عبدالحميد بهرانی از یزید بن عبد ربّه از وليد بن مسلم ]دمشقی[ از ایوب سليابن جارود نيشابوری: از ابیراه دوم: 

، ذهبی)از سااليم بن عامر ]کلاعی حمصاای شااامی[  -همان عبد الرحمان بن یزید بن جابر ازدی دمشااقی  -ابن جابر 

 (138 :1108، ابن جارود) ... بودند زمانی که |رسول الله ۀامامه و دیگران که شاهد خطبو دیگران از ابی (181 /5 :1113

 .(110: تا، بیشافعی؛ 88 /1 ، همان:البانی)را تصحيح نموده است  لبانی به شرط مسلم آناو 

سوم:  شب از عبدالرحمان بن غنم از عمرو بن خارجه، که ترمذی ترمذی: از قتيبه از ابیراه  شهر بن حو عوانه از قتاده از 

 .(121 /3 ، همان:ترمذی)را تحسين و تصحيح کرده است  آن

قریبه بصری است ا از عمرو بن شعيب ا بن محمد بن ابن عدی: از حبيب معلّم ا که همان ابو محمد بن ابی راه چهارم:

 .(102 /1 :1102، ابن عدی)ا از پدرش از جدش  (111 - 113 /3 :1118، عقيلی)عبدالله بن عمرو بن عاص سهمی 



سفيان بن دارقطنی: از احمد بن محمد  راه پنجم: سحاق بن ابراهيم هروی از  سهل از ا ضل بن  سماعيل آدمی از ف بن ا

  :1102، متقی هندی؛ 51 – 55 /1 ، همان:دارقطنی)که فرمودند:...  |عيينه از عمرو بن دینار از جابر بن عبدالله از پيامبر

11/ 115). 

 :اندابت نشده که در این باره گفتهن اهل سنت ثاسند نزد محقق ۀاین حدیث از ناحي ،رغم ادعای تصحيح آنعلی

 .(188 /3 :1101، بخاری)اند بخاری و مسلم بدان رضایت نداده و در صحاحشان نياورده. 1

 (110 - 132: تا، بیشافعی) اند، مانند شافعیهای این حدیث سخن گفته و اشکال کردهراه ۀتعدادی از محققان دربار. 1

ست:  ست ۀهمهرچند »... و طحاوی که گفته ا سناد کافی ني صحيح ا و بيهقی که  .(21 /1 ، همان:البانی) «آن برای ت

  حدیث ییعن –های دیگری نيز نقل شده که همگی قوی نيستند، و اعتماد بر حدیث نخست این حدیث از راه»گوید: می

و حافظ بن  (115 /1 ا:ت، بیبيهقی) «...شده نقل مورخان و مغازی اهل از که گفته شافعی کهچنان – عباس ابن موقوف

ست:  سناد هر یک از آن»حجر که گفته ا ستکه ا شکال ني هرچند بعد از آن  ،(118 /5 تا:، بیابن حجر) «ها خالی از ا

ستناد می شده که می (1)از خطابی ،(118 /5 )همان:نماید شروع به دفاع از اعتبار حجيت و قابليت ا و در »... گوید: نقل 

اهل فن بوده که البانی  یبلکه ضعف حدیث از واضحات نزد قدما ،(21 /1 ، همان:البانی) «دارد اسنادش اشکالاتی وجود

د صادر انکه ااا تضعيف این حدیث ااا از برخی از ایشان با توجه به اسانيد و طرقی که داشته»به آن اشاره داشته است: 

 .(118 /5 ، همان:ابن حجر)...«  ترندها قویشده وگرنه برخی از این راه

رجه اعتماد این به د»گوید: به بيان برخی اشااکالات سااند به صااورت تفصاايل بيشااتر پرداخته و می تفسااير المناردر . 3

سد، که از هيچشيخين به آن نمی صر در عمریک از آنر سنن منح صحاب  شده. روایت ا سندی نقل ن و بن خارجه و ها م

ست:امامۀ و ابن عبابى سماعيل  اس ا سناد دوم ا ست، هرچند ترمذی و در ا شکال ني بن عياش وجود دارد که خالی از ا

که برخی ا مه روایت ایشان  (1)(123 /3 ی، همان:ترمذ) نمایدکه اسماعيل از شاميان نقل می تحسين نموده است؛ چرا

 اند.را قوی دانسته

 از ابن عباس نگرفته است،و حدیث معلول ابن عباس: از روایت عطاء است که گفته شده همان عطاء خراسانی است، که 

شده عطاء بن ابی ست، و آنچه بخاری از راه عطاء بن ابیو گفته  سيلش آورده ا ست، که ابوداود در مرا رباح آورده رباح ا

 (1)«.و آنچه غير آن روایت کرده اشکالی در ضعفش نيست (1)(188 /3 ، همان:بخاری) موقوف به ابن عباس است

صاحب  شد، مگر روایت عمرو بن »گوید: می المنارسپس  صحيح با ست که  شده که روایتی از این حدیث ني سته  دان

ست،خارجه، که ترمذی آن  شمرده ا صحيح  سهل (5)را  صحيح احادیث  سلم آن انگاری میکه در ت کند، لکن بخاری و م

 .(138 /1 تا:، بیرشيد رضا) «اندچنين حدیثی را امت پذیرفتهتوان گفت: ایناند، که آیا میرا نپذیرفته

ست: . 1 ضی از اماميه گفته ا ساس اعتماد برخی خبری »سيد مرت ست ا شب از عبدالرحمان بن عثمان ا شهر بن حو که 

... و خبری که اسااماعيل بن عياش از شاارحبيل بن مساالم از  نقل کرده که فرموده: |)غنم( از عمرو بن خارجه از پيامبر

شنيدم پيامبابی سال حجۀ الوداع میدر خطبه |رامامه باهلی روایت کرده:  خداوند متعال به هر ذی حقی »فرماید: اش در 

ست صيتی بر وارث ني ستانی ؛111 /1 تا:، بیبيهقی) «حقش را داده و و ؛ 123 /3 ، همان:ترمذی؛ 111 /3 ، همان:سج

اق بن ابراهيم و خبری که اساااح (111 /11 ، همان:متقی هندی؛ 111 /5 ، همان:ابن حنبل ،205 /1 ، همان:قزوینی



متقی  ؛21 /1 ، همان:قطنی دار) «آورده است:... |هروی از سفيان بن عيينه از عمرو بن دینار از جابر بن عبدالله از پيامبر

 .(115 /11 ؛ همان:هندی

در نقل از  حالکذاب اساات که با این و اما خبر شااهر بن حوشااب که نزد نقادان حدیث ضااعيف : »گویدمیسااپس 

 فقط |عثمان متفرد اساات، و عبدالرحمان از عمرو بن خارجه متفرد اساات، و از عمرو بن خارجه از پيامبر الرحمان بنعبد

ل نشده که نق شدر موسم )وصيت بر وارث نيست( گفته باشد، که از اصحاب |همين حدیث است، و بعيد است که پيامبر

 نيز فقط شهر بن حوشب مان و از عبد الرحمانمردی مجهول عمرو بن خارجه نقل نماید، که از عمرو هم فقط عبد الرح

ست نقل می ضعيف و نزد تمام راویان متهم ا سا ی)نماید، که    /1 ، همان:عقيلی ؛11 /1 :1115، زیلعی؛ 121 :1101، ن

 .(311: 1 :1101؛ ابن حجر ؛11 /3 :1108، ابن حنبل؛ 112 /1 تا:، بیابن سعد ؛121

ساما حدیث ابی ست که هرامامه ثابت نبوده و مر سلم ا شرحبيل بن م سی که از او نقل کرده تنها  ست، زیرا ک ابا  زگل ا

و  101 /1 ، همان:البانی) امامه را ملاقات نکرده و از شرحبيل اسماعيل بن عياش به تنهایی روایت نموده و ضعيف است

 .(11، 13 /3و  311، 81 /1

، بن حنبل؛ 15 /1 ، همان:دار قطنی؛ 115 /3 ن:، هماسااجسااتانی؛ 211 /11 ، همان:قزوینی) حدیث عمرو بن شااعيب

 (1).(18 /11 ، همان:متقی هندی؛ 118 /1 تا:، بی. بيهقی125 /1 :1111

، ذهبی؛ 331 /1 :1111، خطيب بغدادی) و حدیث جابر را ابوموسی هروی اسناد کرده که ضعيف و متهم در حدیث است

سانیو تمام  .(100 - 522 ان:؛ علم الهدی، هم21 /1 ، همان:البانی؛ 118 /1 :1381 که از عمرو بن دینار روایت کرده ک

 (1)اند.به صورت مسند نقل ننمودهرا این حدیث  اند وبودند جابر را ذکر نکرده

آنچه از ابن عباس نقل شده فاقد منبع نزد حافظان حدیث است و حجاج بن محمد از ابن جریح از عطاء خراسانی روایت 

سا سلا نقل نموده استکرده که عطاء خرا ضعيف است، که ابن عباس را ندیده و از او مر   522 علم الهدی، همان:)« نی 

- 100). 

: یابدمیای که بدان دساات نتيجه و ساات که البانی با تلاش بساايار در صاادد تصااحيح طرق حدیث اسااتا این در حالی

ست ست با وجود (110: تا، بیشافعی؛ 88 /1 ، همان:البانی) صحت طریق دوم ا سلم که مدلّس ا ، قزوینی) وليد بن م

 (111ا  111 /2 :1113، ذهبی ؛110 /1 همان:

شن . 5 ست، چه از طریق توان به آن تکيه کرد حدیث ابیکه طریق واحدی که می شودمیاز این همه رو امامه باهلی ا

 نب عبدالرحمان همان –جابر  دوم: وليد بن مسلم )دمشقی( از ابن و چه از طریقنخست: راه شرحبيل بن مسلم خولانی 

ست ا اشکالی که به این طریق وارد است عبارت .(شامی حمصی کلاعی) عامر بن سليم از – دمشقی ازدی جابر بن یزید

 از:

این همان راه شاااميان اساات که شااافعی نيز آن را نپذیرفته و به آن اعتماد ننموده و به ضااعف یا مجهوليت و عدم  .الف

پس تلاش برخی جهت تصااحيح این سااند و اعلام اعتبار روایت اسااماعيل بن عياش از  .اساات کردهاعتبارش تصااریح 

 اند.رد نمودهآن را ن متأخر با اشرافشان بر تمام طرق حدیث امحقق و شاميان پس از رد متقدمين ارزشی ندارد



عراق و حجاز مخفی باشد و بسيار بعيد است که این حدیث مرتبط به حادثه مهمی چون حجۀ الوداع باشد و بر اهل  .ب

یان این اند که نشانگر کثرت راوبعيد برخی به سند عبارتی افزوده اشکالجهت دفع این  .فقط شاميان از آن مطلع باشند

اند، همانند طریق ابن جارود که سااپس شاااميان در سااند این عبارت را حدیث بوده و شاااميان از صااحابه زیادی شاانيده

 (138 ، همان:ابن جارود نيسابوری) «... بودند در آن روز |ه و دیگران که شاهد خطبه پيامبراماماز ابی»اند: آورده

خ و توجه اهل تاری بسياررغم شمول حکم شرعی با اهميت ن و فقها این حدیث را علیاهمچنين بعيد است که محدث .ج

 .باشند ه گرفتهنادید، به آن، و آمدن حکم بعد از گذر زمانی از اهل مغازی به فقهای شریعت

شکی بر درخت، چنان ،بنابراین چيزی باقی نماند شن میحتی گنج ست. از اینجا رو متی شود آن زحکه در مثل معروف ا

نه بيمار را شاافا داده و نه تشاانه را  .(28 - 81 /1 ، همان:البانی) که البانی جهت تصااحيح برخی طرق حدیث کشاايده

 کند.سيراب می

ن و فقهای نخسااتين که اولين منبعش کتب اارت اساات از عدم نقل این حدیث از جانب محدثتر عباشااکال مهم ثانياً:

سيد، چنان شاميان در قالب حدیث منقطع به محدثين ر سط  سپس تو ست،  صلاً و بمغازی ا شافعی مف سئله را  ا که این م

 ..(110 - 131 تا:، بیشافعی) تمام جرأت افشا نمود

دم عبارات شافعی هرچند تأکيد بر ع .رسدنسبت آن به برخی چون شافعی و ابن حاجب می ،اما قول به تواتر حدیث ثالثاً:

خبر واحد است، لکن در تواتر اصطلاحی صراحت ندارد، بلکه آنچه از مراجعه آن مشخص  ۀبرشمردن این حدیث در زمر

اجماع بر فتوای به آن و اما  یکی از دو امر اساات: یا ادعای (118 و 111، 101 /1 :1100؛ همو، 132 همان:) گرددمی

، نووی)و خطابی  .(110 - 132 همان:) که برخی مانند شاااافعیچنان ،ادعای معروفيت که حدیث تلقی به قبول گردد

 این کجا و ادعای تواتر کجا؟! ،ادعا کردند .(53 /13 همان:

که ابن حجر  جب  حا عای تواتر ابن  ما اد تانی)ا مان:ک بر آن  (18 /5 :1110، ر رازیفخ)و دیگران  (118 - 111 ، ه

 اعتراض نموده و درگير شدند.

سادگی ادعای تواتر به جهت اختلاف  سياربا توجه به  ضح  آنچه .اندلفاظ حدیث برخی به تواتر معنوی روی آوردهادر  ب وا

ت منع بوث»نماید که عبارت اساات از اساات تواتر معنوی قدر متيقن و مشااترک ميان متون متفاوت را برای ما ثابت می

 ای در اثبات محل نزاع ندارد.و این مقدار فایده «وصيت آنچه برای وارث است

 ،اما ادعای مقبوليت حدیث در ميان اهل حدیث و منابع حدیثی نيسااات، بلکه در کتب مغازی و منابع تاریخی اسااات

شافعی چنان صراحتکه در عبارت محمد بن ادریس  حدیث به کتب حدیثی منتقل  و از آنجا این (8)،شدهبارها تکرار  به 

 شده است.

دهد اند همچون قول به تواتر مردود است و پذیرش به عنوان خبر واحد را نشان میو ادعای اینکه ا مه تلقی قبول داشته

 .(18 /5 :1110، فخر رازی) نسخ قرآن با آن جایز نيست ،بنابراین کند.نمیو تواتر را ثابت 

 ۀدر صحيح .دلالت صریح به جواز وصيت وارث داردکه  بيتادیث مستفيض از اهلبا احاست حدیث معارض  رابعاً:

سلم از ابی ست ×جعفرمحمد بن م سؤال نمودم،  (2)آمده ا صيت برای وارثان  ضرت که گفت: از و ست، ح فرمود: ممکن ا



صيۀُ لل»سپس این آیه را تلاوت نمود:  ضرَ أحدکَم الموتُ إن ترک خيراً الو معروف والدَین والأقربين بالکُتب عليکم إذا ح

نيز  با همين مضموندیگری . روایات (181 /12 ، همان:حر عاملی؛ 10 /1 :1388، کلينی؛ 180بقره: ) «حقّاً علی المتّقين

 ، همان(.حر عاملی)رسيده است 

ازمند ني ،گردد ظهور و یا احسااااس نفی وصااايت از وارثروایت می بيتگردد که آنچه از اهلاز اینجا روشااان می

شی از امام امير المؤمنين علی ست، مانند روایت عيا صریح ا سيرش در پرتو این روایات  شی) ×تف یا  (111 /1 ، همان:عيا

 .(352 - 358 /1 ، همان:قاضی مغربی) آنچه قاضی ابوحنيفه در دعا مش روایت کرده است

 نکته

سل سم بن  ست که قا شده ا ضمون وارد  سي ×يمان گفته: از ابا عبداللهاز طریق اماميه حدیثی با همين م دم که از مردی پر

ی، طوساا) «وصاايت و اعتراف برای ورثه جایز نيساات»فرمودند:  .اعتراف به دَین در بسااتر بيماری نموده اساات ،به ورثه

سی) و مانند آن حدیث (10)(100 /2 :1320؛ همو، 111 /1 :1320 سی ؛113 /1 :1320، طو   (11)(111 /2 :1320، طو

 يف است.لکن سندش ضع

 ثیدوم: الفاظ حد بحث

ه مانند وجود اضافاتی ک ،انداند و برخی مهمپوشیاختلاف در ضبط متن حدیث وجود دارد، برخی مهم نبوده و قابل چشم

قل های دیگر نيز ناند، لکن به گونهبا صايغه گذشاته نقل نموده آن را کثر محدثانا .در معنای مراد از حدیث مؤثر اسات

 شده است:

  ره بر خداوند مردم ای... »: فرمودند که – حراّنی علی بن حسن نقل به –حجۀ الوداع پيامبر آمده  ۀن جمله: در خطباز آ

 ه صاحبمتعلق ب فرزند و نيست، جایز وارث برای ثلث از بيش به وصيت و است، نموده تقسيم ميراث از را سهمش وارث

 .(120 /12 ن:، هماحر عاملی؛ 31 :1101، ابن شعبه)« بستر است...

وصاايت بر وارث جایز نيساات مگر اینکه ورثه اجازه »که فرمود:  ’رمانند: از عمرو بن شااعيب از پدرش از جدش از پيامب

 .(111 /1 تا:، بیبيهقی ؛55 /1 ، همان:قطنی دار) «دهند

سول الله سانی از عکرمه از ابن عباس که گفت: ر صيت بر وارث » فرمود: ’و مانند: از عطاء خرا ست مگر اینکو ه جایز ني

، ابن حجر ؛315اااا  311 /3 :1111، طبرانی ؛111اااا  113 /1 ، همان:بيهقی؛ 51 /1 ، همان:قطنی دار)« ورثه بخواهند

 .(38 /11 تا:، بیعينی ؛118 /5 تا:بی

يتی فرمود: دَین قبل از وصاايت بوده، و بر وارث وصاا ’رسااول الله»که فرمود:  ×و همچون: از عاصاام بن ضاامره از علی

ابن  ؛122 /1 ، همان:زیلعی ؛51 /1 :1313، مالک بن انس؛ 55 /1 ، همان:قطنی دار ؛111 /1 تا:، بیبيهقی)« نيساات

 .(181 /1 :1102کوفی عبسی،  ؛120 /1 تا:، بیحجر

 بارترا به لحاظ عتوان به حساااب نياورد، هرچند البانی آن ها آمده نمیو این عبارات حدیث و زیاداتی که در ضاامن آن

 .(28 /1 ، همان:البانی) دوم و سوم به حساب نياورده است



 ثیسوم: دلالت حد بحث

 ثیر مطلق حديأولاً: تفس

لالتش تنافی در د ،در این صورت .حدیث با عبارت مشهور آن بر نفی مطلق مشروعيت وصيت بر وارث تفسير شده است

و  اندشدههای مختلفش به دامن دیدگاه نسخ در صورتدر اینجا اکثر اهل سنت دست  .دهدوصيت روی می ۀو دلالت آی

که اکثر اماميه به رد حدیث به جهت مخالفتش با نص قطعی ، چنان(180بقره: )اند این حدیث را ناسخ آیه وصيت دانسته

 در شرایط عادی صادر نشده انداند و گفتهخدشه وارد کردهقرآن پرداخته و گاهی در سندش و گاهی در جهت صدورش 

توان این حدیث را حمل بر تقيه نمود، زیرا موافق تمام مذاهب عامه اسااات، و می»گوید: شااايخ طوسااای می .اسااات

 .(111 /1 :1320، طوسی)« فرماید...دیدگاهمان مطابق ظاهر قرآن است، که خداوند متعال می

ی خصوص ند، زیرا بنابر آن حدیث نافکبلکه حتى اگر بنا را بر فهم مشهور از حدیث بگذاریم نيز نسخ را ثابت نمی گویم:

ست صيت بر وارث ا سخ نمی .و شمول ن شود و در حقيقت این اما غير وارث از والدین و اقربين به علت حجب یا منع م

 نسخ نيست، بلکه تخصيص آیه است.

 ثیحد ۀد کنندير مقياً: تفاسيثان

حدیث و آیه از اساااس ممکن اساات و در نتيجه عدم تنافی ميان دلالت  :توان گفتدر مقابل فهم مشااهور از حدیث می

 حدیث است که عبارت است از: ۀميانشان جمع نمود؛ و آن در پرتو برخی تفاسير مقيد کنندتوان می

ست جمع: ست، یا توان اینمی راه نخ صيت بر وارث بيش از ثلث ا شروعيت و بطلان و گونه جمع کرد که منظور نفی م

ستاینکه نفی نفوذش در مازاد از ث ست این .لث ا ستمعنای نخ ست» :گونه ا صيت بيش از ثلث جایز ني ، «و بر وارث و

صدوق می ست، و معنایش این»فرماید: شيخ  صيۀ لوارث( مخالف این حدیث ني ست )لا و ه ست کا و خبری که آورده ا

 . (121 /1 ، همان:صدوق)« گونه که بر غير وارث نيز بيش از ثلث جایز نيستوصيت بر وارث بيش از ثلث نيست، همان

 دفع توهم

شامل وارث و غير آن می ست و  صيت بيش از ثلث مطلق ا شود: عدم ثبوت و ست گفته  شيچنان ،شودممکن ا خ که 

 صدوق به آن تصریح داشته، و خصوصيتی بر وارث در آن نيست، پس چرا حدیث فقط بر وارث آمده است؟!

ولى به ما ترکش چه اع در اذهان مردم از اینکه وارث لکن باید گفت: ممکن اساات حدیث جهت تصااحيح تصااور شااای

 ی از ترکه آمده است.یولویت مطلق وارث و استفاده به تنهااوصيت و چه ارث است، و حدیث جهت نفی این 

گونه جمع کرد و گفت منظور نفی نفوذ وصااايت اسااات اگر ورثه اجازه ندهند، و اما اگر اجازه توان اینمی راه دوم جمع:

سوم میدهند منع شامل دو عبارت دوم و  ست، که  ست مگر اینکه ورثه اجازه دهند» :شودی ني صيتی بر وارث ني و  «و

 «.وصيت بر وارث جایز نيست مگر اینکه ورثه بخواهند»

صيت بر اجاز شرعين ما را بر حمل حدیث بر معناى  ۀو ظاهر دو عبارت توقف مطلق و ست، در حالی که ارتکاز مت ورثه ا

ا بر اجازه ورثه در خصوص مازاد بر ثلث مقيد دیگر می ا صحت یا نفوذ  کشاند که عبارت است از: مراد از توقف وصيت 

 است.



گونه جمع کرد که این حدیث در صدد بيان ترتيب بين دَین و وصيت وارث است، دَین قبل از توان اینمی راه سوم جمع:

شامل می صيت قبل از ارث که عبارت آخر را  صيت و و ست» :شودو صيت ني صيت، و بر وارث و نی: ، یع«دَین قبل از و

 .(111 /1 ، همان:عياشی) وصيت بر وارث داخل در ارث نيست، که عياشی از اماميه با این عبارت روایت نموده است

 شودیمنخست آن نقل  ۀگردد و فقرشود، گاهی ذیلش حذف میتقویت می |از اینجا احتمال تقطيع در حدیث رسول الله

 دومش نقل شده است. ۀهی صدرش حذف گشته و فقرو گا

ممکن است حمل بر عدم جواز از اصل مال در فرض »اند: تفسير چهارم که شيخ حر عاملی احتمال داده راه چهارم جمع:

... من بعد  ولکم نصف ما ترک أزواجکم» ست:ا ، و آیۀ شریفه مؤید آن(120 /12 ، همان:حر عاملی)« اتهام بر اقرار شود

که از آن در عدمِ اضرار به ورثه به عنوان شرطی در ؛ چنان(11نساء: ) «يۀ یوصى بها أو دَین غيرَ مُضارٍّ وصيۀً من اللهوص

دَینی چون سااایر دیون  ،توان حدیث را در فرض اتهام عدم اعتبار مال مقربهگردد. بدین جهت میوصاايت اسااتفاده می

ست شود دان صل ترکه خارج  صور بن حازم آمده: ابرخی احادیث شاهد این مطلب .مقدم بر ارث که از ا صحيح من ند و در 

سيدند از مردی  ×از اباعبدالله ستکه به برخی ورثهپر صيت کرد که دَینی بر گردنش ا ضرتاش و گر ميت ا»فرمود:  . ح

  /1 ، همان:یکلين ؛121 /12 ، همان:حر عاملی)« مورد اعتماد بود به کساای که بر آن وصاايت کرده باید پرداخت نماید

11). 

ا ناشی از  گویم: ا با عموميت حکم بر وارث و غيره   ۀسئلکه مباشد نکته همين ممکن است تصریح در حدیث به وارث 

 مورد ابتلا بيشتر همين صورت است، یعنی: صورت وصيت بر وارث.

لا »یث اده است: منافات حداحتمال دچنين اش بر تفسير شاهی در تفسير پنجم، شيخ اشراقی در تعليقهراه پنجم جمع: 

نامعلوم اساات؛ به این دليل که  .(180بقره: ) «... کتبِ عليکم إذا حضاار أحدکَم الموت» ۀشااریف ۀبا آی« وصاايۀ لوارث

ای که آن دیگری را که گونهه بباشاد، عبارت از وصايت بر وارث نه دیگری  ،ممکن اسات مراد از نفی وصايت بر وارث

مشخص است که غير جایز است؛ هم این نوع وصيت  .له شودمختص به موصى ۀو ترک ولى به ارث است محروم کندا

در صاادر خبر آمده اساات و  اکه این معنرا داده اساات، چنان به جهت منع حقوق هر صاااحب حقی که خداوند متعال آن

 .(121 /1 :1311، جرجانی) «خداوند هر ذی حقی را حقش را داده است»که همان 

ااا تفسير دیگری وجود دارد، و آن اینکه مراد نفی مطلوبيت مذکور دهيم ااا علاوه بر مطالب تمال میاحراه ششم جمع: 

صيت بر وارث در حالت وجود مطلق قریب غير وارث  شد و صداق اکمل با ست و یا نفی اینکه م یا در جایی که فقيری ه

هرکه زمان مرگش به نزدیکانش که : »که فرمود ×روایت سکونی مؤید این مطلب است از جعفر بن محمد از علی .است

صيت به پایان میارث نمی صيت نکند اعمالش را با مع ساندبرند و شی)« ر با توجه به عدم  به ویژه، (11 /1 ، همان:عيا

 عدم اتيان مطلوبتواند میش اااا یعنی ارتکاب حرام اااا نيست، بلکه اوجوب وصيت، منظور از معصيت معنای حقيقی

 هرچند مستحب باشد.

نفی مقيد وصاايت بر وارث اساات نه نفی  ۀنابراین، با وجود این احتمالاتی که با برخی قرا ن همراه اساات و مفيد ارادب

 اطلاق از نفی آن باشد؟! ۀمطلق، چگونه ممکن است تفسير مشهور اهل سنت از حدیث اراد

 هااشکالات و پاسخ



 اشکال نخست

ه در حدیث و عدم آن، صحيح عدم ثبوت زیاده است، زیرا قدر متيقن ممکن است گفته شود: در حالت تردد بين ورود زیاد

در حالات شک در  .(311 /3 :1311، عراقی) گرددورود حدیث بدون زیاده است، زیاده مشکوک بوده و به اصل نفی می

سک  صل وجود قرینه بر تقييد، متم شک در وجود قرینه به ا صالت اطلاق و عموم بدون اعتنا به  نا را بر بو  شویممیا

 .(11: 1 :1111، حکيم ؛23: 1 :1108، حکيم) گذاریماصالت عدم قرینه می

 جواب

 اصل بر وجود زیاده است نه عدم آن. ،اند که در صورت شک در زیادهبرخی از علما بر این عقيده .1

شک در زیاده جاری .1 ست، این قاعده به لحاظ  شک عدم زیادت ا صل در  صحيح که همان ا پس  .گرددمی بنابر قول 

شکوک بنا نمی ست بر امر م شکوک ا شد، و در ما  .شودمادامی که م اما اگر قرا نی که موجب ترجيح وجود زیاده گردد با

اده را بنابر آن وجود زی ،نحن فيه قرا نی مؤید وجود زیاده هست، از قبيل وجود این زیاده لفظی یا معنوى در روایات دیگر

که اگر بنا چنان .گرددو جایگزینش ظن به وجود زیاده یا اطمينان به آن میشود میتفی دهيم و شک سابق منترجيح می

خوریم و با اثبات آن از این اشاااکال نيز خلاص را بر عدم این زیاده بگذاریم به اشاااکالاتی مخالف با کتاب عزیز بر می

 شویم.می

 اشکال دوم

 ت.برخی از این تفاسير حدیث خالی از تکلف و یا تعسف اس

 جواب

ست و می ساده ا شکال تکلف  شت، ا ضيحش گذ ستيم، که تو شکل تنافی با نص قرآنی ه توان از آن ما به دنبال حل م

ست ستحکم ا سخت و م شکالی  شکال تعارض با کتاب که ا شت، بر خلاف ا نکه : یا ایوجود دارددر مقابلمان دو راه  .گذ

ن جمع ممکن باشااد از کنار گذاشاات . اگرآیه بر آن در نظر بگيریمحدیث را کنار گذاریم، و یا اینکه محملی قابل جمع با 

اگر وجوه جمع پيشااانهادی در  ،. بر این اسااااسوجود داردشاااواهد قوی و متعدد برای جمع  ویژه کهبهتر اسااات، به 

شد، می سيرهای حدیث بعيد و به نظر دیگران غير قابل قبول با شد که هيچ، لکن اگر تف شان قانع کننده با وان تدیدگاه

 حدیث را کنار زد و آیه را مقدم شمرد.

 ثیات حدير خصوصیچهارم: سا بحث

 اند از جمله:بر حدیث خصوصياتی شمرده

 .(111 /1 ، همان:بيهقی؛ 132: تا، بیشافعی) زمان صدورش سال فتح مکه است که در حدیث شاميان آمده است .1

ا از های تاریخی استفهميدیم که منبع اساسی حدیث کتابگویم:  ا که اصل در روایت هستند  ، و نقل حدیث شاميان 

پس این روایت تاریخی بوده و از اهل حدیث و  .های تاریخی به اهل حدیث اولين گام در تدليس حدیث اساااتکتاب

 اند.را از نظر سندی و متنی تصحيح نکردهخبرگان احادیث فقهی و مرتبط با علوم شریعت نيست که آن 



در خطبه سااال  |امامه باهلی آمده که گفت: رسااول اللهکه در حدیث ابیحجۀ الوداع اساات، چنانزمان صاادورش در  .1

شيبانی،  ... حجۀالوداع فرمود  111 /1 ، همان:بيهقی؛ 123 /3 ، همان:ترمذی ؛205 /1 ، همان:قزوینی ؛111 /5 :1111)

 .(111 و

ق افتاده نه بعد از آن، و بنابراین صاادور این مساائله در ظاهر از حدیث بنا بر نقل شاااميان در جریان فتح مکه اتفا گویم:

ون حدیث با توجه به عدم تناسب مضم .جریان فتح مکه بسيار بعيد است؛ به دليل عدم تناسب این مسئله با جریان فتح

خطبه  که چرا ،اندموضوع تدليس در حدیث مطرح شده که زمان صدورش را به سال حجۀالوداع تغيير داده ،فتح ۀبا مسئل

نجانده حجۀالوداع گ ۀتقطيع شده و در وسط خطب ،فتح ۀپس از مسئل .حجۀ الوداع تناسب بيشتری با مضمون حدیث دارد

 .استشود. هرچند این گام دوم در تدليس می

ضرت .3 شتر بودن ح سول الله .|راکب بر  شنی آمده که گفت: ر سوار  |در حدیث عمرو بن خارجه خ شتر  در حالی که بر 

 د ويزمام ناقه را گرفته بود و شاااتر آب دهنش را بلع |رساااول الله .(181 - 181 /1 ، همان:ابن حنبل)ودند:... بود فرم

، و در نقلی انس بن مالک زمام را (112 /1 تا:، بیدارمی؛ 132 – 138، 181 )همان:...  ديمقداری بر دوش راوی چک

 .(201 /1 ، همان:قزوینی) گرفته بود

که حدیث  آید؛ چراو راوی به دنبال مکانی برای خود در حدیث برمی شاااودمیصااادور حدیث حذف  تاریخ اولاً: گویم:

ست سند ا شده و ادعاى گرفتن زمام ناق .منقطع و بدون  سول الله ۀشنونده غافل  صف جایگاه با ذوق و  |ر کرده و به و

 پردازد. و این گام سوم در تدليس حدیث است.تخيل خویش می

ضر پيامبر هر که به ثانياً: شرف می |مح سبت  .یک راوی نبودهشد معروف بوده که هيچم لذا حدیث به انس بن مالک ن

 داده شد. و این گام چهارم در تدليس حدیث بود و گام آخری بود که موفق به انتشار نشد.

 .(151 /1 ، همان:سجستانی) خالی بودن حدیث از این اضافات .1

سا لی گویم: ستکه بعيد به نظر می تمام مقدمات حدیث و م سيد حذف گردید. و این گام پنجم در تدليس حدیث ا  و ر

شت پس شایع گ شت و در مجامع حدیثی متداول  شر گ صل در  ؛از آن حدیث منت حتى برخی تواترش را در حالی که در ا

 اند.منابع اوليه وجود ندارد توهم کرده

 ث یت توسط حديوص ۀیپنجم: ادعاى نسخ آ بحث

شخص میاز آنچه گذ ست که نمیشت م شکالاتی ا ستناد نمودشود که حدیث دارای ا نه در فتوا و نه در  ،توان بدان ا

، اشکالات دیگری در ادعاى نسخ با حدیث . علاوه بر اینوصيت و نه در اثبات ادعاى تخصيصش ۀاثبات ادعاى نسخ آی

 که عبارت است از:  وجود دارد

سند را نيز بپذیریم د اولاً: صحت  صحيح ثابت نمیر اینجا فایدهاگر  سخ با خبر واحد بنابر نظر  علم ) گرددای ندارد، زیرا ن

 .(11)نيز شده استدر آن حتی ادعای اجماع و  (111 - 110 /1 :1311 ؛ همو،522 - 528 الهدی، همان:

ت بنابر نظر برخی قرآن با سن تواند مفيد باشد که بگویيم نسخحتی اگر تواتر نيز اثبات گردد در اینجا در صورتی می ثانياً:

 پذیریم و ما مبناى خاص در اینجا داریم.این را می (13).اندرا رد کردهای مانند شافعی آن ممکن است، لکن عده



مردود  در فتوا بر مضمون حدیث، لکن این نيز هم از نظر کبروى و هم از نظر صغروى (11)شاید ادعای اجماع شود ثالثاً:

ست صغر ،ا ستند ایوى به جهت اینکه عدهاما رد  يل بهترین دل چونو اما کبروى  قابل توجه از علما قا ل به خلافش ه

پوشيده نيست که دليل حدسی توان مقاومت در برابر نص  و حجيت اجماع نزد اماميه حدس کاشف از رأی معصوم است

 قرآنی ندارد.

ست، یعنی حدیث  سنت ا سنت،  ضلالۀ»اما بهترین دليل اجماع نزد اهل    /1 :، همانقزوینی) «إنّ اُمّتی لا تجتمع على 

حاکم  ؛315 /3 ، همان:ترمذی ؛301 /1 ، همان:سااجسااتانی ؛12 /1 ، همان:دارمی؛ 321 /1 ، همان:ابن حنبل ؛1303

 اش گذشت.که مناقشهشود منتهی میبه نسخ قرآن با سنت نيز این  .(111 - 115: 1 :1111، نيشابوری

 گوید: می و ی بر مناقشه بر مبنای خود داردفخر رازی بيان دیگر

اجماع جایز نيست که قرآن نسخ گردد، زیرا اجماع دلالت دارد بر اینکه دليل ناسخ موجود است مگر اینکه ایشان اکتفا ... 

قاد عبه اجماع از ذکر آن دليل کنند. ممکن است گفته شود: اگر ثابت شود که امت این نسخ را منکر شود چگونه ادعاى ان

 . (18: 5 :1110، فخر رازی) اجماع بر حصول نسخ شود

ست و  رابعاً: شود این اجماع مدرکی ا صغروی محقق  شود اجماع  شک اگر فرض  ست و فی بدون  ستند این حدیث ا م

 چه رسد به مقاومت در برابر نص قرآنی با تخصيص یا با نسخ. ،نفسه حجت نيست

 جهينت

صيۀ لوارث»دیث به ح راجعاین بحث با دیدگاه منفی  شد به پایان آمد« لا و شرعی برای فتوا و معلوم  ستند  ادعاى  ،م

 از: آن وجود ندارد. تفصيل آن عبارت است نسخ آیه وصيت و تخصيص

 را از جهت سند ثابت نمودیم. «لا وصيۀ لوارث». عدم ثبوت حدیث 1

 . ادعاى تواتر حدیث را رد کردیم.1

 . عدم حجيت حدیث را ثابت نمودیم.3

 را در الفاظ حدیث عرضه داشتيم. بسيار. اضطراب و تفاوت 1

 روشن را نقرا  دارای مقيد تفسير شش یا پنج به نزدیک – مطلق تفسير همان –. در مقابل تفسير مشهور از حدیث 5

 .ساختيم

را ه مطلق از آن ا نفی ۀرا که تفسير مشهور اهل سنت از حدیث را متزلزل داشته بر اراد بسياری. وجود احتمالات موجه 1

 نمودیم.

 . احتمال تقطيع در متن حدیث را تقویت کردیم.1

 . وقوع تدليس در متن حدیث را ثابت نمودیم.8

 . همچنين وقوع تدليس در سند حدیث را ثابت کردیم.2



 .کردیموصيت را ارا ه  ۀ. اعتراضات بيشتری را جهت تأکيد بر عدم صحت ادعاى نسخ حدیث بر آی10



 هانوشتیپ

  

ستیطخّ .(1) سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطّاب ب شرح  ،ابی همان: ابو  سنن  صانيفی چون: معالم ال صاحب ت

 (.1018 /3 تا:، بیذهبی)لسنن أبى داود 

ست، زیرا از  .(1) صار به او فاقد ارزش ا سماعيل بن عياش از اهل عراق و اهل حجاز در فرض انح ترمذی گفت: روایت ا

چنين گفت محمد بن اساماعيل تر اسات. اینهل شاام صاحيحاولی روایت او از  ،ایات منکر نقل نموده اساتایشاان رو

ه احادیث تر است، و بقيگوید: احمد بن حنبل گفت: اسماعيل بن عياش از بقيه سالم]بخاری[: شنيدم احمد بن حسن می

شنيدم شنيدم عبدالله بن عبدالرحمان گفت:  سحاق فزاری گفت: از بقي منکر از ثقات دارند. و  ه زکریا بن عدی گفته: ابوا

 کند نقل نکنيد.سماعيل بن عياش آنچه از ثقات و غير ثقات نقل میارسد نقل کنيد، و از آنچه از ثقات می

 نجيح از عطاء از ابن عباس، گفت: مال برای پسر و... است.و سند: محمد بن یوسف از ورقاء از ابن ابی. (3)

سند: عبد الوهّاب بن نجده حوطی از ابن عياش از شرحبيل بن ( 151 /1 :1110، سجستانی): روایت ابوداود از قبيل .(1)

 امامه نشنيده، و حدیث مرسل است.... و شرحبيل از ابی فرمودند |امامه که گفت: شنيدم رسول اللهمسلم از ابی

باب از عمرو بن خارجه و انس بن مالک. این حدیث در این »که ایشان بعد از نقل حدیث اسماعيل بن عياش گفت: . (5)

ست سن ا سپس حدیث دیگری از قتيبه از ابی«ح شب از عبد الرحمان بن غنم از عمرو بن .  شهر بن حو عوانه از قتاده از 

 (.123 /3 ، همان:ترمذی)« این حدیث حسن صحيح است»کند که گفت: خارجه نقل می

د دارد، از آن جمله: کثرت روایتش از پدرش از جدش، شنيدن احادیث ساده، و اخذ در اینجا وجو یگویم: اشکالاتمی .(1)

 (.111 – 113 /3 ، همان:عقيلی؛ 132 – 138 /1 :1311، رازی) ای که نزدش بوده و آن را روایت کرده استصحيفه

 (.51 – 55 /1 ، همان:قطنی دار)یعنی: این حدیث مرسل است، دار قطنی بدین تصریح داشته است  .(1)

ّه قال: . (8) يا و»فإن بالمغازی من قریش وغيرهم لا یختلفون فی أنّ ا وجدنا أهل الفت مکن حفظنا عنه من أهل العلم 

عام الفتح:  |النبی کافرقال  تل مؤمن ب يۀ لوارث، ولا یق هل العلم « لا وصااا نه ممّن لقوا من أ نه عمّن حفظوا ع یأثرو و

وکان أقوى فی بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وکذلک وجدنا أهل العلم  بالمغازی. فکان هذا نقل عامّۀ عن عامّۀ،

وروى بعض الشااااميين حدیثاً ليس ممّا یثبته أهل الحدیث، فيه أنّ بعض ]رجاله[ مجهولون، ». ثمّ قال: «عليه مجتمعين

 عليه وإن کنّا قد ذکرنا الحدیث منقطعاً. وإنّما قبلناه بما وصااافت من نقل أهل المغازی وإجماع العامّۀ |فرویناه عن النبی

 .(132 تا:، بیشافعی)« فيه واعتمدنا على حدیث أهل المغازی عامّاً وإجماع الناس

ر عن نصسند حدیث: محمد بن یعقوب الکلينی عن عدّۀ من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمد بن ابی .(2)

سلم. و سهل بن زیادأبو ابن بُکير عن محمد بن م ضعيفاً فی الحدیث  سعيد  شی)الآدمی الرازی کان   ؛185 :1111، نجا

، بحر العلوم ؛128 – 121 تا:، بیوحيد بهبهانی ؛381 :1115، طوساای ؛113 :1111، جواهری؛ 111 :1111، الطوساای

:  1111، مکی ؛118 – 115 /1 :1111، نمازی شاهرودی ؛115 :1113، کجوری شيرازی ؛11 – 13 /3و  111 /1 :1313



 ،ابن بُکير و (؛11 – 15: 1115، حا ری ؛151 /1 :1111، طوسی ؛15 ، همان:نجاشی ؛11: 1111، عرفانيان ؛181 – 111

 (.113 :1111، طوسی)الظاهر أنّه عبدالله، وهو فطحی المذهب إلا أنّه ثقۀ 

 .( 11 /15 :1101، مجلسی)ر نظر مشهور ضعيف است ببنا. (10)

 ؛311 ، همان:مان بغدادی کوفی که مدح و توثيقی بر آن وارد نشده است )نجاشیخبر مجهول است؛ قاسم بن سلي. (11)

سی شان نقل کردهیهرچند محقق خو (،101 :1111، طو ص سی  (.113: ، هماناند )جواهریی بنابر مبانی خا علامه مجل

ست»گوید: می سند افتاده ا سوید از  ضر بن  ضر غالباً ،و ظاهراً ن سطۀ ن سم به وا سين از قا بدون  نماید، ونقل می زیرا ح

 (. 28 /15 ، همان:)مجلسی «کندواسطه نقل نمی

سخ نمی». (11) ست که قرآن ن ضى ملاحظه می« شود به خبرهای واحداختلافی ميان اهل علم ني سيد مرت شود. بله، 

؛ علم 511 /1 :1111، طوساای)اختلاف را به اهل ظاهر و دیگران اجازه آن را و ادعای وقوعش را نساابت داده اساات 

 .(110 /1 :1311الهدی، 

اند که نسااخ قرآن با ساانت قطعی جایز اساات حنيفۀ و مالک گفتهتمام متکلمان از معتزله و... و تمام اصااحاب ابی .(13)

و  (101تا: ، بیشااافعی؛ 111 /1: 1311و شااافعی )علم الهدی، همچنين مرتضااى علم الهدى  (.513 تا:، بی)شااوکانی

شرعاً ممتنع  ،داندجایز میآن را هرچند عقلاً  (.13 :1111، مفيد)شيخ مفيد  .شوداند که نمیهای از فقها گفتطایفه لکن 

 (.513 /1 :1311، است )طوسی

که از شاافعی نقل کرده  (113 تا:، بیبيهقی ؛10 /1 :1111، کند )سايوطیسايوطی اجماع را از ابن عربی نقل می. (11)

 (.113 /1 :1311، است )قرطبی
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An Analytical and Comparative Study of the Tradition "There is no will for the heir." * 

 

 

Abstract 

Sunni jurisprudents have resorted to a reported tradition "There is no will for the heir" to 
negate any will for the heir. This juridical stand has been contradicted by Shiite scholars. We 
have examined this jurisprudential topic from various aspects including the authenticity of 
the narration, chain of transmission and sources as well as the wordings and significations of 
the tradition. The conclusion we have drawn is that this tradition cannot be relied upon in any 
areas of jurisprudential verdicts or in the area of the abrogation of the Book because the 
tradition is inauthentic. Even if it is assumed to be authentic, it cannot restrict what is 
purported and signified by other reports and narrations that denote the possibility of a will 
for the heir. 

Keywords: inheritance, will for heirs, authoritativeness of hadith, signification of hadith, 
abrogation of the Quran through Sunnah.  
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